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روزگار یک داوطلب

نادیده کوچک

تنها آن روز دیده شــد که در کنار حوض گل، وقتی  �
که هم سن وســالانش او را می زدند، در گردن کشی ای 
ســخت و جانکاه، چاقوی نیم شُســته آشــپزخانه را 
برداشــته و بــرای رهاکردن گردنش ضربه خشــمی 
زده بود. حامد کوچک با آن جثه نحیف تر از ســنش، 
همچون دَله گربــه ای آواره در آن محله غربت به هر 
گرسنه خانه ای که دهان درش باز مانده بود، بی دعوت 
داخل می شد که شاید با لقمه ای خودش را سیر کند. 
وقتــی حامد با یک ضربه، هم ســالش را ناکار کرده و 
او را در خون ریزی خون خود به وادی مرگ کشــانده 
بــود، باز هم کســی او را یا آن روز خــاص او را به یاد 
نمــی آورد؛ انگار که حامد کوچک در بُعدی مبهم، به 
غیبتی دردناک همیشــه نادیده گرفته می شد.  روزی 
کــه اولیای دم برای تقــاص به پای چوبــه  دار حامد 
رفته بودند، او را ســاده  نگریسته و بدون هیچ تفاوتی 
از مرگ ســخت عزیزشــان، نادیده اش گرفته، رفته و 
او را بــه دار تقاص نکشــیده بودنــد. حامد کوچک، 
«بــود»... امــا برای هیچ کــس «نبود».  ســال ۱۳۸۵ 
پول هــای خرد دانشــجویی مان را با ترس از خشــم 
و خشــونتی که پای طناب های دار پیدا می شــود کنار 
هم می گذاشــتیم و سعی مان این بود که تقاص خون 
دهیم. اطلاع رســانی طاقت فرسا و تشــویق مردم به 
حرکتی برای نجات کودکان در شُــرُف قصاص آن قدر 
کمرشــکن بود کــه تمام آن ســال ها را در وهم مرگ 
برایمــان جانکاه کرده و این کابــوس تلخ همچنان تا 
امروز میان ســالی جمعمان ، گریبان بودن و وجودمان 
را رها نکرده است.  همه آن نوجوانان، دیده شدنشان 
را به تقلا می آوردند تا ما را وادار کنند برای بخشــش، 
قدمی جدی برداریم. دست وپا و جزع وفزع می زدند تا 
بر طناب و چوبه دار، دســت وپا و جزع وفزع نزنند؛ اما 
حامــد هیچ قصدی برای آزادی نداشــت. هیچ میلی 
برای زنده شدن و زندگی نیز در او نبود.  به بیرون زندان 
رفتیم تا ببینیم حامد کجا زندگی می کرده اســت. در 
تنگ تاریک کوچه، نور چراغ ماشینی بر صورت پیرزنی 
رقصید و تلألو دو چشم سفید و بی سوشده اش را ترس 
دل هایمــان کرد. پیرزنی کور، فلــج و زمین گیر از قطع 
اعضا در اثر بیماری قنــد. او مادربزرگ حامد بود. گدا 
پیرزنی عاجز که هیچ گاه نمی توانست نوه اش را ببیند. 
حامد نخواســت و نیامد و مــا در حضور موقتمان در 
آن زنــدان، پول اندکی بــا دل مردگی تمام جمع کرده 
بودیم. چند نوجوان پیش پای حضورمان، زندگی شان 
در طوفان خشــم و انتقام تاراج شده بود. جان و نایی 
نداشــتیم. اگر حتی یک نفر را بتوانیــم بیرون آوریم، 
خوب خواهد بود. بند و بساط برنامه مان را با یکی، دو 
رضایت و وجه الرضایــه ای که پرداخته بودیم، جمع 
کردیــم برویم که حامد با زار و اشــک آمد. مقابلمان 
نشست که خواهش می کنم فدیه من را نیز بدهید.  تو 
به شوق کدام زندگی، برای دیده شدن پیش پای کدام 
چشــم به طلب فدیه آمدی؟ که حامد با کلماتی که 
از صخره هــای درد و بُغض وجــودش با زحمت بالا 
می آمد، مــردد و تکه  تکه، مرام مردانــه اش را گفت: 
«اگــر پول خون مرا بدهید، آنها می توانند مادر بیمار و 
زمین گیرشان را بعد از سال ها به پزشک ببرند. پدر که 
قصــد ترک دارد را در کمپ بخوابانند؛ خانه ای عوض 
کنند» و سرش سنگین و پردرد با شرم شور عشقی به 
زیر افتاد و ادامه داد: «دخترشان را جهیزیه ای آبرومند 
دهند و به خانه بخت بفرســتند». او همه را می دید و 
هیچ کس او را نمی دید.  تُقس تقدیر نادیده کوچک این 
بود که هیچ در بساطمان نمانده باشد و ببینیم که او از 
زندان کودکان به رعب وترس و جرم زندان بزرگ سالان 
می رود. آن شــب بود که تا ســحر من از عجز خود در 

برابر این نادیده مظلوم فریاد می کشیدم. 
* موسس جمعیت امام علی(ع)

یادداشت

تصمیم هاي غیرکارشناسي 
آموزشي دولت و مجلس

یکــي از دیرینه ترین چالش هاي آموزش وپرورش  �
ما به نیــروي انســاني برمي گردد. سال هاســت که 
آموزش وپــرورش ما، هم در شــمار نیروهاي خود و 
هم در کیفیت آنها، با مشکلات بسیاري روبه رو بوده 
و هســت و شــوربختانه چون آموزش وپرورش ما با 
نگاهي بلندمدت مدیریت نمي شود و پیش نمي رود، 
دربــاره چالش هــاي نیــروي انســاني، هرازگاهــي 
تصمیم هایي گرفته مي شــود که به جاي بهبود کار، 
باعــث نابسامان ترشــدن شــرایط مي شــود. یکي از 
واپســین این تصمیم ها به طرحــي برمي گردد که در 
۱۱ مهــر کلیت آن در مجلس شــوراي اســلامي به 
تصویب رسید: «دولت مکلف است از تاریخ تصویب 
ایــن قانون حداکثر ظرف یک ســال، کلیــه نیروهاي 
حق التدریس مشــمول قانون الحــاق یک تبصره به 
مــاده ۱۷ قانون تعیین تکلیف اســتخدامي معلمان 
حق التدریس و آموزشــیاران نهضت سوادآموزي در 
وزارت آموزش وپــرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و 
قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف 
آموزشــیاران  و  اســتخدامي معلمان حق التدریس 
نهضــت ســوادآموزي در وزارت آموزش وپــرورش 
مصــوب ســوم شــهریور ۱۳۹۵ را همــراه بــا طي 
دوره هاي آموزشي حداکثر شش ماه بنا به تشخیص 
وزارت آموزش وپــرورش و بدون نیاز به شــرکت در 
درآورد».  آموزش وپــرورش  اســتخدام  بــه  آزمون، 
آن گونه که برخي از فرادستان آموزش وپرورش اعلام 
کرده  انــد با تصویب این طرح، حدود ۱۲۱ هزار نیروي 
حق التدریســي و آموزشــیاران نهضت سوادآموزي 
بدون آزمون به استخدام آموزش وپرورش درخواهند 
آمد که بیش از ۹۰ درصد آنها نیز زن هستند. بي گمان 
آموزش وپــرورش، هــم اکنون با کمبود شــدید نیرو 
روبه رو است و در ســال هاي آینده این کمبود بیشتر 
هم خواهد شد اما اســتخدام این شمار نیرو، آن هم  
بدون آزمون، راه درســت برخــورد با این کمبود نیرو 
نیست. آموزش وپرورش به نیروي کیفي یعني نیروي 
به خوبي آموزش دیده نیازمند اســت و البته جنسیت 
آنها نیز مهم است تا به درســتي به کار گرفته شوند. 
این طرح البته با وجود مخالفت کمیسیون آموزش و 
همچنین مخالفت خود آموزش وپرورش به تصویب 
رسید و به نظر مي رسد بیش از دغدغه هاي آموزشي 
نمایندگان مجلس، ریشــه هاي سیاسي و انتخاباتي 

داشته باشد. 
اما یــک نکته مهــم درباره این طرح این اســت 
که خــود دولــت به نوعــي در تصویــب آن مقصر 
اســت. دولت و آموزش وپرورش، با انجام طرح هاي 
نادرســت هماننــد ایــن، راه را بــر تصویــب چنین 
طرح هاي کارشناسي ناشــده اي مي گشایند. هنگامي 
که آموزش وپرورش، مدرســه هاي دولتي خود را به 
بخش هاي خصوصي اجاره مي دهد و به پیمانکاران 
اجازه مي دهد تا خودشان نیروهاي مدرسه خودشان 
را از میان خیل دانش آموختگان بیکار تأمین کنند، در 
عمل از اهمیت وجود آموزگار به خوبي آموزش دیده 
فرادســت  کارشناســان  و  کارگــزاران  مي کاهــد. 
آموزش وپــرورش ما که هم اکنون ســخت با طرح 
مجلس مخالف هســتند، باید توضیح دهند که چرا 
در تصمیم هاي مشــابه خود وزارت آموزش وپرورش 
خامــوش بوده  اند یا مهر تأیید بر آنهــا نهاده اند. اگر 
دولت به راستي دل نگران کیفیت آموزش است، باید 
با یک رویکرد معین کارشناسي شــده به چالش هاي 
نیروي انســاني بنگرد؛ نه با بنیادي غیرکارشناسي و 

اقتصادي و صرفه جویانه.
*آموزگار و کنشگر صنفي

شهرزاد همتی: این اولین گفت وگوی تفصیلی با معصومه 
ابتکار پس از اســتقرار در معاونت امــور زنان و خانواده 
است. در شــرایطی که ابتکار هنوز مشــغول رصد حوزه 
زنان است، سعی می کند از واژه ها به گونه ای استفاده کند 
که معاونت همیشه پرحاشیه زنان دچار چالش بیشتری 
نشــود. ابتکار صریح و بي پرده می گوید محیط زیســت 
برایش کم اهمیت تر از حوزه زنان نیست... شاید این حوزه 
آن قدر بااهمیت اســت که بــا ورود خبرنگار به دفترش 
و نقش گوزن های کوچک روی کیف او، اولین ســخنش 
این باشــد:  عجب! چه کیف دوستدار طبیعتی. استقبال 
از ابتکار در مسئولیت جدیدش در بدو ورود چندان گرم 
نبود، سایه سنگین شــهین دخت مولاوردی در معاونت 
امور زنان و خانواده و همچنین فرض بر دوربودن ابتکار از 
این فضا باعث می شد همه تلاش ها برای منصرف کردن 
ابتکار از معاونت امور زنان و خانــواده صورت بگیرد. با 
همه اینها ابتکار آمده است. صریح می گوید دنبال حاشیه 
نیست، می گوید اصلا قرار نیست فرمان مولاوردی را در 
این معاونت عوض کند. می گوید برابری خواه است، اما 
این را هم به شــیوه خودش می گوید. ابتکار برای ادامه 
راهی که از دولت یازدهم آغاز شــده بود، چهار ســال 
زمان دارد. چهار سال برای اینکه زنان او را به عنوان یک 
معاون دغدغه مند بپذیرند، زمان کمی نیســت. واکنش  
او به بیشــتر اتفاقات درباره زنان به سکوت گذشت، اما 
او می گوید حواسش هســت و می خواهد این راه را دور 
از دغدغه به پایان برســاند. این گفت وگو حاصل یکی، 
دو ســاعت حضور در دفتر معاون امــور زنان و خانواده 

ریاست جمهوری است.

   خانم ابتــکار! حالتان در معاونــت امور زنان و  �
خانواده چطور است؟ 

الحمدالله حالم خیلی خوب است و خیلی خوشحالم 
که این توفیق را دارم که در خدمت بانوان عزیز، خانواده ها 
و زنان عزیز کشــورم باشــم. فکر می کنم جایگاه فعلی 
که دارم، بســیار جایگاه مهمی اســت، بسیار مسئولیت 
سنگینی است؛ یعنی سنگینی مسئولیت را کاملا احساس 
می کنم. البته گاهی جایگاه فعلی را با مســئولیت قبلی 
که داشتم، مقایســه می کنم، ولی اصلا فکر نمی کنم آن  
مسئولیت مهم تر اســت، هر دو حوزه مسئولیت خود را 
دارند. خیلی ها می گویند اینجا مســئولیت سبک تر شده؛ 
اصلا سبک تر نیســت، حیطه مسئولیت شاید خیلی هم 
گسترده تر اســت، ولی ماهیت موضوعات فرق دارد. ما 
آنجا بحران های لحظه ای و فرابحران داشتیم که خیلی 
از آنها از اختیار و کنترل دولت و مجموعه ها خارج بود، 
ولی اینجا مشکلات و مسائل وسیع و سنگینی مسئولیت 
خیلی زیاد اســت و مشکلات زنان هم خیلی زیاد است، 
مشــکلات خانواده ها خیلی زیاد اســت، ولی من سعی 
می کنــم از نگاه راه حل هــا، امید و با مثبت اندیشــی به 
موضــوع نگاه کنم، چون قرار اســت اتفاقــات خوبی با 
کمک خود خانم ها، با کمک دستگاه ها، با کمک فعالان 
این حوزه و ســازمان های مردم نهاد، تشکل ها و رسانه ها 

بیفتد، بنابراین بسیار امیدوارم به آینده. 
   آقای روحانی وقتی شــما را دعــوت کردند تا  �

درباره تحویل ســازمان محیط  زیست صحبت کنید، 
چه گفتند؟ 

آقــای روحانی گفتند شــما قــرار اســت در محیط  
زیست نباشــید، من هم گفتم خدا را شکر (خنده) چون 
آنجا خیلی تحت فشــار بودم، خیلی. به هرحال ما آنجا 
سیاســت هایی را بــرای قانونمندکردن مســائل محیط  
زیســت کشــور که بعد از دوره ای کلا همه چیز رها شده 
و آســیب ها خیلی شدید بود، دنبال می کردیم. بخشی از 
آن سیاست ها ترویجی بود، بخشی از آنها فرهنگی؛ ولی 
در کنار اینها یک ســری ضابطه گذاری ها و اجرای ضوابط 
هم داشــتیم؛ برای اینکه به هرحال اگر در محیط  زیست 
بخواهیم مدیریت و حفاظت صحیح شود، بخش مهمی 

از آن بحث مقررات و ضوابط اســت و همین طور اجرای 
صحیــح آن مقررات و ضوابط و این هــم لازمه اش این 
اســت که ما قوانین را جدی و جلوی تخلفات را بگیریم، 
جلوی آسیب ها را بگیریم. این به مذاق خیلی ها خوش 
نمی آمد و ما خیلی تحت فشــار بودیم، به هرحال من از 
این بابت اولین واکنشــم این بود که گفتم خدا را شــکر، 

یعنی ممنون. 
   برایتان عجیب نبود که شما را از محیط  زیست،  �

به معاونت زنان ببرند؟ شما را به عنوان بانوی محیط  
زیست ایران می شناسند؛ بگذارید کمی واقعی حرف 
بزنیم؛ اینکه می گویند محیط  زیست ظرافت دارد را 
رها کنیم، اتفاقا محیط  زیســت برای شما زمخت هم 
بود، کــم هم مورد هجمه قــرار نگرفتید... به هرحال 

عجیب نبود این جابه جایی؟ 
بله، من هم اول خیلی شــوکه شدم، چون اصلا فکر 
نمی کردم. در همان جلســه اول ســکوت کردم و ایشان 
گفتند نتیجه؟ گفتم اجازه بدهید فکر کنم، چون من راجع 
 به این موضوع هیچ فکری نکردم و ایشــان اشاره کردند 
که شــما ســابقه دارید در این حوزه. گفتم بله، من هم 
سابقه دارم و هم حوزه ای بوده که مورد علاقه من بوده 
و هیچ وقت هم به آن مفهوم رهایش نکردم. ولی اجازه 
بدهید راجع  به این موضوع فکر و بررسی کنم که تقریبا 
یک هفته ای طول کشــید تا به یک جمع بندی رســیدم. 
درواقــع برایم یک جور بازگشــت به اصل، بازگشــت به 
خویشتن خویش بود. اولین جرقه های فعالیت من طبعا 
سیاسی بود؛ سال ۵۸ و دانشجوهای خط امام. ولی بعد 
از آن هم مقطعی فرهنگی بود، روزنامه نگاری بود و... و 
بعد از آن من عملا در کنار کارهای علمی و دانشگاهی ام، 

رفتم در حوزه زنان و این هم باز خیلی تقدیری بود. 
   این برای همان دوره خواهر مِری است؟  �

بعــد از دوره خواهر مِــری که من بــا آقای خاتمی 
یک سال ونیم در مؤسسه کیهان بودم و سردبیری روزنامه 
کیهان انگلیســی را برعهده داشــتم و بعد از این تقریبا 
ســال ۵۹، ۶۰ بود که به دانشگاه برگشتم و داشتم درس 
می خوانــدم، بعد از کیهان آمدم بیرون و داشــتم درس 
می خوانــدم که آقای خاتمی پیشــنهاد دادنــد و گفتند 
سومین اجلاس جهانی زن در نایروبی برگزار می شود، من 
می خواهم شــما عضو هیئت رسمی جمهوری اسلامی 
ایران باشید، همان زمان برایم حکم زدند و من به عنوان 
عضو هیئت به این ســفر رفتم که خیلی سخت هم بود، 
چون هنوز آن موقع کار خاصی در حوزه زنان انجام شده 
بود و روی موضوع این ســفر هم اصلا کار آماده ســازی 
نشده بود و اجلاس خیلی بزرگی بود و یک بخش بزرگ 
غیردولتی و یک بخش بزرگ دولتی داشــت و متأسفانه 
آماده ســازی نبود. در همان سال های اول بعد از انقلاب 
بود؛ ســه، چهار ســال از انقلاب گذشــته بود. هنوز این 
بخش های مرتبط با فعالیت های زنان شکل نگرفته بود. 
آقای خاتمی دفتری را زده و تازه شروع کرده بودند، باز هم 

درایت خاص ایشان بود فکر کنم که تعیین کردند واقعا 
یــک هیئت به نایروبی برود و آنجا کــه ما رفتیم، دیدیم 
که چقدر این حوزه مهم اســت، چقدر بحث های زنان، 
جهانی اســت؛ هم در بخش غیردولتی و هم در بخش 
غیردولتی، من با خیریه ها به صورت شخصی ارتباطاتی 
داشــتم؛ مادرم خیریه بنیاد زینب کبری را در سال ۱۳۵۸ 
تأســیس کرد. در جریان کامل فعالیت هایش بودم. یک 
انجمن زنان نیروی کار در مقطع انقلاب داشــتم و چند 
ســال بعد از انقلاب بود که در جریــان آن بودم. انجمن 
خیریــه کهریزک که مرحــوم خانم بهادرزاده تأســیس 
کرده بود که یک خیریه بود برای معلولان و ســالمندان. 
همین طور خاله ام، مرحوم خانم مهری ضابطیان؛ ایشان 
هم بنیــاد خیریه حضــرت خدیجه را تأســیس کردند. 
در جریــان این تحولات بخش غیردولتــی و خیریه زنان 
هم بــودم و از نزدیک می دیدم که چه جنب وجوشــی 
داشتند. درست است، شاید با آرمان ها و مفاهیم انقلاب 
خیلی فاصله داشــت؛ مثلا مادر وقتی بنیاد زینب کبری 
را تأســیس کرد، اصلا اندیشــه دکتر شریعتی پس زمینه 
ذهنش بود؛ چون خودش و یکی از شاگردانش از نسلی 
بودند که با دکتر و با کلاس های دکتر و حســینیه ارشاد 
نزدیک بودند. این ارتباط از طریق کتاب ها ایجاد می شد؛ 
البته من این توفیق را داشتم که در جلسات خدمت دکتر 
برســم؛ ولی ســن ما اقتضا نمی کرد آن قدر بتوانیم درک 
کنیم. وقتــی رفتیم آنجا، بخــش غیردولتی حرف برای 
گفتن داشــتیم؛ به ویژه اینکه خانم گرجی همراه مان بود 
و ایشــان خیلی کمک کرد و واقعا به ما آنجا پشــتوانه 
نظری داد؛ وگرنه ما خیلی دســتمان خالی بود و بخشی 
از آن دشــوار بود. برای اینکه هماهنگی قبلی نشده بود؛ 
دانشــگاه نایروبی محل فعالیت ان جی اوهای متعددی  
از کشــورهای مختلف دنیا بود و خیلی شــرایط سختی 
داشتیم و بعد از آن هم به همان تیم مأموریت داده شد 
که مذاکرات دولتی هم انجام دهید که خیلی سخت بود؛ 
چون اصلا تجربه این کار را هیچ کس در هیئت نداشــت 
و مــا درواقع آنجا تازه کارورزی کردیم و با اینکه مثلا من 
آنجا حدود ۲۱ سالم بود؛ ولی خیلی آموختنی بود، خیلی 
سخت بود، خیلی دشوار بود؛ ولی واقعا آموختیم. آنجا 
با مباحث بین المللی در حوزه زنان آشــنا شــدم. بعد از 
بازگشت تصمیم گرفتم سراغ درسم بروم؛ چون این سفر 
برایم ســخت بود و خیلی اذیت شــدیم. تصمیم گرفتم 
دیگر وارد حوزه زنان نشــوم و اصلا دیگــر در این حوزه 
فعالیت نکنم و بروم ســراغ درس و دانشــگاه و زندگی؛ 
ولی در آســتانه اجلاس بین المللی پکــن، باز چهارمین 
اجلاس جهانی زن، دوباره مرحوم خانم شهلا حبیبی با 
من تماس گرفت و من اول مخالفت کردم، اصرار کرد و 
گفت من می خواهم شــما حتما مسئولیت سازمان های 
غیردولتــی را برعهده بگیرید. این در اواخر ۷۳ و اول ۷۴ 
بود که من بالاخره با مشورت هایی دوباره در آن جریانی 
افتادم که تصمیم گرفته بودم اصلا واردش نشوم و آنجا 

هم دوباره همین اتفــاق افتاد؛ ولی با برنامه ریزی قبلی. 
یعنی آنجا یک ســال وقت داشــتیم. مرکــز هماهنگی 
سازمان های غیردولتی زنان تأســیس شد که حدود ۷۰ 
ان جی اوی زنان را شناســایی کردیم و برای اولین  بار یک 
بانک اطلاعات و یک شبکه با دولت تأسیس کردیم و به  
واسطه آن خیریه ها، ان  جی اوها، فعالان، حوزه های شان 
و کارهای شــان، اقلیت هــا را شناســایی کردیــم. برایم 
خیلی خیلــی جالــب بــود و این تبدیل شــد بــه دفتر 
هماهنگی ســازمان های دولتی و بعد این کار را آموزش 

دادیم. درواقع توان افزایی بود. 
   شایعه ای هست مبنی بر اینکه دوره اول دولت  �

باز هم معاونت زنان به شما پیشنهاد شده بود و شما 
نپذیرفتید. تأیید می کنید؟ 

نه، اصلا چنین چیزی نبود. 
   خانم ابتــکار! دلتان می خواســت هیچ کدام از  �

این جابه جایی ها اتفاق نمی افتاد و هرکسی سر جای 
خودش می ماند؟ 

من دلم هیچ کــدام از اینها را نمی خواهد! نه ماندن، 
نه رفتن. واقعیت این اســت کــه هیچ وقت برای خودم 
برنامه ریزی نمی کنم؛ چون مسئولیت اصلا چیزی نیست 
که بخواهد آدم دنبالش باشــد یا فکرش باشــد. اگر به 
فرد مســئولیتی داده شــد، فکر کرد کــه می تواند انجام 
دهد و بایــد انجام دهد؛ وگرنه فرد خــودش نباید برای 
این موضوعــات برنامه ریزی کند؛ چــون اینها موقعیت 
و فرصــت و پُســت و اینهــا نیســت. اینها مســئولیتی 
اســت که آدم به هیچ عنوان نباید دنبالــش برود؛ چون 
جــز گرفتاری و دردســر و دغدغــه، چیزی نــدارد. فکر 
می کردم اگر قرار باشــد که چنیــن اتفاقی بیفتد، آخرش 
هــم من باید تصمیم بگیرم که اگر چنین پیشــنهادی به 
من بشــود؛ ولی در معاونت امور زنــان و خانواده اصلا 

فکرش را نمی کردم. 
   شــما در محیط  زیســت امکانات زیــادی در  �

اختیارتان بود و دامنه مسئولیت هم وسیع تر بود؛ اما 
اینجا در معاونت زنان هم مسئولیت محدود است و 

هم امکانات. این برایتان سخت نیست؟ 
نــه، اصلا. می دانید چرا؟ بــرای اینکه موضوع را خیلی 
مهم می دانم، برای اینکه فکر می کنم اصلا نمی شود اینها را 
با هم مقایسه کرد. بعضی از آقایان و بعضی از خانم ها اینجا 
می گفتند نباید می پذیرفتی و اینجا در شــأن شما نبود و من 
اتفاقا از این خیلی ناراحت شدم و گفتم من راجع  به موضوع 
زنان و این حوزه کار کرده ام و اگر مسائل را نمی دانستم، شاید 
چنین تلقی ای می کردم؛ ولی به   خاطر انســانیت موضوع- 
حالا بحث زن بودن که جای خود- نمی شــود چنین تفکری 
داشت که اینجا مهم تر از آنجا نیست و اهمیتی کمتر دارد؛ 

بنابراین چنین نگاهی را نداشتم. 
   خانم مولاوردی در معاونت زنان بسیار محبوب  �

بود. آمدن شما برای فعالان حوزه زنان و آدم هایی که 
اینجا هستند، ایجاد گارد نکرد؟ 

بله، اولش بعضی از دوســتان بحث هایی را مطرح 
کردنــد که چرا؟ مــن گفتم من دنبال موضــوع نبودم و 
نمی خواســتم و متأســفانه امکان ادامــه حضور خانم 
مــولاوردی هم نبود؛ وگرنه من هم فکر می کنم ایشــان 
خیلــی هم خــوب کار کــرد و هــم موفق بــود و هم 
دســتاوردهای خوبی داشت.نشانه اش هم این است که 
من اصــلا نیامدم اینجا را به هم بریــزم، آمدم در خیلی 
زمینه ها همان مســیر خانم مولاوردی را ادامه دهم، در 
بعضی از موضوعات مســیر را بازنگری می کنیم و سعی 
می کنیم تقویتش کنیم و به قول معروف با نگاه جامع تر 
به موضــوع نگاه کنیــم. در بعضــی از موضوعات هم 
ممکن است مســیرهای جدیدی برویم؛ ولی قرار نیست 
که کلا همه چیــز و آدم ها را زیر ورو کنیم و نکردم تا الان 
و نه قرار اســت همه چیز را انکار کنیم و گذشته را؛ چون 

اعتقادی به این موضوع ندارم...
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

رئیس جمهور گفت از محیط زیست برو، گفتم خداراشکر
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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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